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به انگیزه روز جهانی تئاتر
 ۸ فروردین در  تهران

 مواجهه ای تازه
هیچگاه  تاکنــون  امینــی*:  رحمت 
روز جهاني تئاتر در کشــور در موعد 
خــودش گرامــي داشــته نشــده و 
مراسمي برایش برگزار نشده است؛ 
البته پر واضح اســت که مهم ترین 
دلیلش  قرار گرفتن ایــن روز در ایام 
تعطیلات نوروز اســت. خوشبختانه 
از چند سال پیش، اجراهاي عمومي 
تئاتر در روزهــاي تعطیل نوروز آغاز 
و با اســتقبال تماشاگران هم روبه رو 
شــد. امســال هم هــادي مرزبان و 
فرهــاد آییش نمایش هــاي خود را 
در تالارهاي وحدت و تئاتر شــهر از 
هشتم فروردین آغاز مي کنند و چند 
تالار دیگر مانند ســنگلج بنا دارند تا 

این حرکت را آغاز کنند.
سهم تئاتر کودك و نوجوان!

خوشبختانه امسال تئاتر کودك و 
نوجوان نیز به این جریان مي پیوندد 
و با برگزاري جشن روز جهاني تئاتر با 
دبیري حمید جبلي براي نخستین بار 
«روز جهاني تئاتر» در موعد خودش 
در ایــران گرامي داشــته مي شــود 
و تــالار هنــر بــا نمایش شــاهزاده 
خانم بدترکیب بــه کارگرداني مریم 
کاظمي آغازگر اجــراي تئاتر کودك 
در ایام نوروز مي شــود. برگزارکننده 
«نخستین جشــن روز جهاني تئاتر» 
مؤسســه تازه تأســیس «تماشاگان» 
اســت کــه بــراي حمایــت از تئاتر 
و هنرمنــدان تئاتــر قــدم به عرصه 
گذاشــته اســت و با یاري نهادهاي 
دیگر درصدد است این روز با اهمیت 
براي تئاتري ها را باشکوه برگزار کند 
تا روز جهاني تئاتر در کشور ما دیگر 

روز نهاني تئاتر نباشد.
* استاد دانشگاه و کارگردان

سال ۹۴؛ سال گذار
ســحر ســلطانی: بایــد ســال ۹۴ را 
همچنان ســال  گــذار نامیــد؛ به این 
دلیل ســاده که اگر قرار بود تئاتر ۹۴ 
خصوصــی و حرفــه ای شــود، باید 
به مرور  ســخت افزاری اش  امکانات 
فراهم می شــد و از ســوی دیگر به 
لحاظ نرم افزاری هم امکانات خلاقه 
فراهــم می شــد. ایــن  گــذار از یک 
به وضعیت  کاملا دولتــی  وضعیت 
خصوصــی، نیازمند بازنگری اســت 
که هــم هنرمندان، مدیــران بخش 
خصوصــی و تهیه کننــدگان و هــم 
متولیــان دولتی در امــور فرهنگی و 
هنری باید به تعاملی رســیده باشند 
که شــوربختانه هنوز هماهنگی لازم 
و تعامل مــورد نظر اتفــاق نیفتاده 
اســت، یعنی همه چیز بــاری به هر 
جهت پیش می رود و این بزنگاه ها و 
گره گاه های بســیاری را ایجاد می کند 
که ماننــد کلافی ســردرگم همه را 
فقط در مواجهه با هم قرار می دهد 
بی آنکه بشــود راه حلی برای گذر از 
آن در نظر گرفــت.  ای کاش حضور 
مدیران دولتی بســیار پررنگ می بود 
و حتی در این وضعیت که هیچ نوع 
حمایتی محســوس نیست، بازهم با 
راه حل مشــخص ایــن حمایت های 
معنــوی و مادی جلب می شــد که 
بسیار هم راه گشاست در اینکه تئاتر 
برای  مســتقل و خصوصی شــود. 
مثــال در سالن ســازی و حمایت از 
دولت  نقش  حتما  ســرمایه گذاران 
بســیار مفید و مؤثر است و در بودن 
ایــن حمایت هاســت که هر ســال 
گسترده  سالن های  راه اندازی  شاهد 
و اســتاندارد خواهیم بــود و حتما 
باید همراه با تهران، به دیگر شهرها 
نیز این نــوع تحولات مردم خواهانه 
داده  تعمیــم  و خصوصی ســازانه 
شــود. این نباشــد که بیــن تهران 
اختلاف  و شهرســتان ها ۵۰ ســال 
در  خصوصی ســازی  بــرای  زمانی 
جریان باشــد. اگر تئاتر قرار اســت 
که خصوصی شــود، در شــهرهای 
کوچک نیــز هم زمان با شــهرهای 
بزرگ و متوســط باید این جریان در 

حرکت باشد. 

تماشاخانه

مونا فرجاد، جایگزین بهنوش بختیاری شد
بازیگر «بیوه ها ...» تغییر  کرد

بازیگر نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» بار دیگر تغییر کرد و با 
انصراف بهنوش بختیاری، مونا فرجاد جایگزین او شد. کارگردان نمایش 
«بیوه های غمگین ســالار جنگ» ضمن ارائه توضیح درباره تغییر دوباره 
یکــی از بازیگرانش ابراز امیــدواری کرد که بهنوش بختیاری خســارت 
وارد شده برای کناره گیری دیرهنگام خود را جبران کند. نمایش «بیوه های 
غمگین ســالار جنگ» در شرایطی تا چند روز آینده به صحنه می رود که 
در آخرین روزهای ســال ۱۳۹۴، بهنوش بختیاری، پس از کناره گیری نورا 
هاشــمی از اجرای این رپرتوار به دلیل بارداری، جایگزین او شــد؛ اما این 
بازیگر هــم در تعطیلات نوروز از بازی در ایــن نمایش کناره گیری کرد تا 
به این ترتیب مونا فرجاد به عنوان سومین بازیگر یک نقش این اثر به گروه 
اضافه شود. شهاب الدین حسین پور، کارگردان نمایش «بیوه های غمگین 
ســالار جنگ» درباره کناره گیری بهنوش بختیــاری توضیح داد: بهنوش 
بختیاری پیش از پیوســتن به گروه نمایش ما، گفته بود که در ایام نوروز 
ســفر از  پیش برنامه ریزی شده ای دارد و پس از نوروز در کنار گروه خواهد 
بــود؛ بنابراین پیش از تعطیلات دورخوانی و تمرینات اولیه انجام شــد و 
بنا بود پس از نوروز نیز تمرینات فشــرده از ســر گرفته شــود؛ اما اواسط 
تعطیلات، مدیر برنامه ایشــان با من تمــاس گرفت و گفت که به دلایلی 
ســفر خانم بختیاری، طولانی تر شده و ایشان تا دو هفته پس از نوروز نیز 
نمی توانند به ایران بیایند و به این ترتیب از ادامه همکاری انصراف داده اند.  
وی بــا گلایــه از این اتفاق بیان کــرد: ما ٦۰  هزار تراکت بــا تصویر خانم 
بختیاری زیرچاپ داشتیم و هزینه آتلیه و تست گریم و... نیز هنگفت بوده 
و انصراف ایشان برای گروه ما، خسارت مالی درخور توجهی در پی داشته 
است. حســین پور که پس از انصراف دیرهنگام بختیاری، نمایش خود را 
بحران زده توصیف کرد، با اشــاره به جایگزینی مونا فرجاد برای ایفای آن 
نقش، ابراز امیدواری کرد که بهنوش بختیاری، توضیحات کافی برای این 
انصراف داشته باشد و خســارات وارده به گروه را جبران کند. «بیوه های 
غمگین ســالار جنگ» که پیش از این اجرایی موفق در تئاتر شــهر داشته 
اســت، نوشــته محمدامیر یاراحمدی از ۲٦ فروردین ۹٥ هر شب ساعت 
۲۱ با بازی گلاب آدینه، شــیرین بینا، مونا فرجــاد، حمید رحیمی، محمد 
صدیقی مهر و حمیده مســتعان در سالن استاد ســمندریان تماشاخانه 

ایرانشهر روی صحنه می رود. 

نیازی فراتر از نام و نان
ســتاره جاوید: تصویب شــد! تغییر نام ایســتگاه متــرو «ولیعصر» به 
«تئاترشــهر» هم زمان با ۲۷ مارس روز جهانی تئاتر. ســرانجام شورای 
شهر تصویب کرد و نام مترو ایستگاه ولیعصر(عج) به نامی تغییر یافت 
کــه برای اهالی تئاتر، کعبه آمال و جزیره ای برای یافتن خویش و بافتن 
رؤیاهای دور و نزدیک شــان روی تک تک خشــت های صحنه است. این 
درســت که همه متفق القول هستیم که بنای گرد تئاترشهر دیگر در یک 
نام خلاصه نمی شود و رسالتش را در ورای این نام بازتعریف کرده و در 
دهه ۹۰ تبدیل شده به خاستگاه پیدایش جلوه نوینی از تئاتر ملی ایران. 
چه بسیار نام آورانی که شب وروز در پلاتوهای این ساختمان مدور مشق 
عشــق و تئاتر کردند و از این سکوی اســتوانه ای به ایرانیان و جهانیان 

معرفی شدند! 
ســؤال اساسی اینجاســت که اصلا چه نیازی هست به تئاتر؟ آیا نیاز 
اهالی تئاتر در نان و نام، محدود و خلاصه می شود؟ اگر محدود و خلاصه 
می شود، پس تلاش بزرگان و هنرمندان دغدغه مندی که می کوشند برای 
اهالی تئاتر و هنر، تکیه گاه امنی برای تســکین درد ناامنی شــغلی آنان 
باشــند، چه توجیهی دارد؟ بررسی گذر نسبتا طولانی زمان برای تصویب 
نام این ایستگاه و جنگیدن اهالی تئاتر برای اثبات دلایل صنفی خود برای 
احقاق حق کاملا مسلم شــان در بازتعریف نام این ایستگاه، خود گواهی 
است بر نیازی که از یک نام و حتی نان، پا را فراتر نهاده و به سبک زندگی 
تبدیل شــده است. ســبک زندگی کســانی که تمام عمر و جوان سالی و 

میان سالی و کهن سالی خود را وقف یک نام کردند: تئاتر. 
این درســت است که نیاز اهالی تئاتر و مشق عشق آنان، دیگر از یک 
نام و حتی از نان شــب پا را فراتر نهــاده و به ماورایی رفته و تئاتر برای 
آنان؛ نه جلوه گاه خویش نمایی و خودنمایی روی صحنه که به قبله گاه 
ذهن هایــی تبدیل شــده که هم خود و هم زندگی شــان را روی صحنه 
یافته اند و برای حال خوبشــان و حتی حال بدشــان نسخه ای جز تئاتر 
ندارند. اصلا چه نیازی هســت به تئاتر؟ نان تان کم اســت؟ آب تان کم 
است؟ چرا باید به تئاتر برویم و دو ساعت روی صندلی بنشینیم و تلاش 
و حرکت های نمایشی تعدادی عاشــق و هنرمند را روی صحنه ببینیم 
که در تلاشند مفهومی را برای تماشاگران خود، خلق کنند؟ پاسخ سؤال 
درست همین جاست. هستند کسان بسیاری که اهل دردِدل نیستند و به 
اعتراف خودشان، وقتی حالشان خوب است به تماشای تئاتر می نشینند 
و وقتی حالشــان بد و گرفته اســت، باز هم به تماشای تئاتر می نشینند. 
اینان به تئاتر پناه می برند و در تبادل انرژی نامتناهی میان صحنه، بازیگر 
و تماشاگر، درد و رنج نهفته درونشان را به ستون های صحنه می سپارند 
و در کنه همذات پنداری با پرســوناژهای خیالی ای که مقابلشــان خلق 
می شــوند؛ دســت به درمان روح و روان خود می زنند و وقتی سالن را 
ترک می کنند و به لابی می آیند، گویی تغییر در چهره شان نشسته است. 
دگردیسی روانی ناشی از تبادل انرژی میان تماشاگر و مدیوم تئاتر، خود 
نســخه شفابخشی می شود و به اعتراف تماشاگران تئاترشناس، بهترین 
درمانگری اســت که قوی تر از مسکّن های دارویی عمل می کند. تئاتر در 
این جایگاه و موقعیت، از یک نام فراتر رفته و رســالتش سنگین تر جلوه 
کرده اســت. تئاتر، زنده ترین مدیوم نمایشی ای که روز جهانی اش را در 
۵۰سالگی جشن گرفت، در نقطه ای ایستاده که پیش کسوتان نام آشنایی 
از سراســر گیتی به بالندگی و جدی گرفتن آن تلاش کردند و امروز دیگر 
نه یک نام و حتی مأمنی برای تأمین نان، که امروز نســخه درمانی برای 
دل تمام کسانی است که خود را در تئاتر می یابند و برای قدکشیدن آن، 

هزینه می کنند. 
تئاتر ایران شانه به شانه تئاتر جهان برای بالندگی خود، تلاش می کند و 
در این پوست اندازی مداوم و تکاپوی وقفه  ناپذیر، دلش را به نامی خوش 
می کند که نه یک دغدغه به ظاهر لوکس، که یک نیاز صنفی اساسی برای 
همه کسانی است که برای این هنر رنج کشیده و تلاش کرده اند. در هیچ 
کجای جهان، احقاق حق یک صنف، در حد اصلاح یک نام، تنزل نیافته و 
از آن مهم تر، تغییر این نام مستلزم جنگیدنی به غایت طولانی نبوده است. 
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رضا آشفته: سال ۹۴ سالی عجیب وغریب بود. در تئاتر این سال هم با رشد کمی 
مواجه بودیم و هم به لحاظ کیفی در نیمه اول سال می دیدیم اکثر آثار از تکنیک 
و زیبایی شناسی درخوری برخوردار نیستند، اما در نیمه دوم سال شاهد اتفاقاتی 
بودیم که درواقع می شود از تئاتر حرفه ای انتظار داشت. ما برای برگزیده شدن 
نمایش مهم در ســال ۹۴ سعی کردیم به ســراغ افرادی از طیف های مختلف 
برویم که اســتحقاق چنین گزینشــی را داشته باشــند. اول اینکه سعی کردیم 
علاوه بر منتقدان تئاتــر، از دو طیف روزنامه نگار و هنرمند نیز بهره مند شــویم 
که رنگ گزینش ها با تنوع نگاه مواجه شــود. دوم اینکه در انتخاب افراد به سه 
طیف پرداختیم؛ یعنی منتقدان کانون ملی منتقدان تئاتر، انجمن نویســندگان و 
منتقدان تئاتر خانه تئاتر و طیف مســتقل و آزاد سه طیف عمده شرکت کنندگان 
در این انتخاب هستند. باز به دلیل ایجاد تنوع فکری ای که بشود از دل این تنوع 
به اشتراکی غیرقابل پیش بینی نزدیک تر شد، از افراد متنوع خواسته ایم در این 
گزینش نهایی با ما همکاری کنند. همچنین به لحاظ ســنی هم در این گزینش از 
افراد ۳۰ سال تا شصت وچند ســال حضور دارند که این نکته هم گستره زمانی 
مواجهه با آثــار درخور تأمــل را در اختیارمان خواهد گذاشــت. درادامه این 
گزینشــگران نســبت به اثر برگزیده، نظر خویش را در موجز ترین حالت ممکن 

ارائه کرده اند. 

رسول نظرزاده: «خاطرات و کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزاتقی خان  
فراهانی» (نوشته و کار دکتر علی رفیعی) 

نگاه و تحلیل سیاســی و اجتماعــی معاصر کارگــردان از روزگاری که در آن 
زیســته؛ اجرائی امروزی که ماجرای تاریخی در آن بر آب بنا شــده و چشم اندازی 
که یکسره به ماه تیره پشت ابرها ختم می شود. تاریخی گشوده که همواره در آن 
مصالح قبیله ای بر مصالح کلی، چربیده و صداها و ذهن های هوشــیار و دلسوز، 

حذف شده اند... .
عباس غفاری: اسم (کار لیلی رشیدی) و «خاطرات و کابوس های یک جامه دار...» 

کار (علی رفیعی) 
اسم را به دلیل نمایش نامه خوب، کارگردانی حساب شده، بازی های کنترل شده 
و پرانرژی، طراحی شده و خوب انتخاب می کنم. همچنین کار دکتر علی رفیعی که 
جایگاه ویژه ای در میان همه کارهای به نمایش درآمده در سال ۹۴ را دارد انتخاب 
می کنم؛ چون این نمایش متن شاعرانه  و زیبایی داشته و طراحی صحنه کاربردی 
و چشــم نوازی دارد و از کارگردانی دقیق و حساب شــده برخوردار است و در آن 

میزانسن های دیدنی و آموزشی وجود دارد. 
رضا آشفته: «خاطرات و کابوس های یک جامه دار... » 

دکتــر علی رفیعی توانســت در تالار وحــدت بر مبنای اندیشــه های کلان و 
تثبیت شــده تئاتری قرن بیســتم که منبعث از افکار میرهولد، گریک، آپیا و حتی 
برشــت اســت، در ابعاد گســترده و کارآمد، تئاتری را برایمان اجرا کند که در آن 
زیبایی شناســی حرف اول و آخر را خواهد زد با آنکه این کارگردان و نویســنده در 
سطح، اندیشه اش را آشکار نمی کند، اما در زیر لایه ها حرف برای گفتن بسیار دارد. 
بنابراین تئاترش می تواند گزینش اولم باشــد چون مثال های این چنینی می تواند 

تئاتر ما را به استانداردهای جهانی نزدیک تر کند. 
ستاره جاوید: «همه چیز می گذرد تو نمی گذری» کار (رضا بهبودی) 

مونتــاژ کلامی غافلگیرکننده ای که در هجو عاشــقانه «همه چیز می گذرد تو 
نمی گذری» نوشته «محمد چرمشیر» و کارگردانی «رضا بهبودی» برای مخاطب 
روایت شــد شانه به شانه مینی مالیســم تلخ و بی چیزی دل چسبی که در طراحی 
صحنه شــاهد بودیم همراه با مونولوگی که سرشــار از دیالوگ و حس زندگی و 
تصویر اســت، هنوز پس از گذشت ماه ها از اجرای عموم، روی ذهن رسوب کرده 
است؛ هجوی دراماتیک و ماندگار که در ظاهر، تهی از هر مفهومی جلوه می کند 
که گویی رســالتی جز خنداندن مخاطب و خوب کردن حال خــراب او ندارد! اما 
هرچه این هجو کلامی شاد اما غمگین پیش و پیش تر می رود، اندوهی مستتر که در 
خود همه چیز دارد، بر شانه ها و قلب مخاطب می نشیند؛ اندوهی پنهان در پشت 
نقاب شــادی پرهیاهویی که نداشــته های آدم را به یادش می آورد، نداشته هایی 
که منجر به پارانویای گزنده ای شــده و آدم را با کاریزمای نهفته در خود، به عمق 

«پرسه های بی هدف» پرتاب می کند. 
صمد چینی فروشان: « هزارشلاق» کار (احسان ملکی)

در ســال های اخیــر، درپی نوعــی جنبش نوکلاســیکی، جریانی بــا عنوان 
واپس گرایانه: «ســنتی»، در تئاتر ایران باب شــد که برخوردی موزه ای با نمایش 
ایرانی داشت. این جریان، با وجود نقش مثبتی که در احیای نمایش تخت حوضی 
داشــت، به دلایل مختلف، به دو نوع واپس گرا در تئاتر ایرانی منتهی شد: ۱- تئاتر 
ســرگرم کننده شــبه مدرن و ۲- تئاتر عوامانه و سطحی نگر که کمترین رابطه را با 
آگاهی و نیازهای معاصر مخاطبان خود برقرار می کرد. اما نمایش  «هزار شلاق»، 
نوشته ناصر حبیبیان به کارگردانی احســان ملکی نمونه ای از جریان نوظهوری 
بود که می کوشــد با استفاده از ســاختار نمایش های ایرانی، رابطه روزآمدتری با 

مخاطبان معاصر خود برقرار کند. 
سپیده شمس: «شنیدن» نوشته و کار «امیررضا کوهستانی»

تئاتری در روایت یک رخداد به ظاهر ســاده که هرروزه در گوشــه وکنارمان در 
حال رخ دادن اســت و «شنیدن» نگاهی به درون این رخداد و عمق آن می اندازد؛ 
رخدادی که باید شــنیده شود و در دل دیالوگ هایش سرکوب، ابراز قدرت، نظامی 
از بازپرســی، تــرس، پنهان کاری و انــکار خــود را دارد و در دل مونولوگ هایش، 
خردشدگی، ویرانی، وجدان ناآرام انسانی و رنج بشری، درهم تنیدگی، فرار و حتی 
مرگ را روایت می کند؛ وول خوردنی ماهرانه در یک رخداد به ظاهر ســاده که در 
پیچ وتاب هایش، نوری موضعی بر کلیتی به بزرگی محدودیت ها و مشکلات جهان 

امروزمان می تاباند. 
سارا عابدی: «کوپن» کار (سیدجواد روشن)

«کوپن» نمایشی آشناست برای مخاطب ایرانی و انتخاب همین نام، نوستالژی 

خاطره دوران زندگی کوپنی ماســت که آن را تجربــه کردیم. به همین دلیل با آن 
همذات پنــداری می کنیم. نویســنده با گره افکنی برای یــک موضوع کاملا عادی 
که همه ما در زندگی روزمره با آن ســروکار داریم، هوشــمندانه نمایش را روایت 
می کنــد. حاکمیت یک ناممکن محتمل بر اثر، موضوعــی ابزورد، را رقم می زند. 
همین می تواند نقطه قوت اثر باشــد. شــیوه کارگردانی با رویه مینی مالیستی در 
بســتری پارودی و تقلای نویســنده برای نرفتن به مرگ ادواری، قابل توجه است 
کــه گویای پذیرش یا نپذیرفتن یک موضوع اجتماعی در زندگی روزمره و همرنگ 
جماعت شدن برای خاطر دیگران است. سال ۱۳۹۴ شاهد ۱۰۸ نمایش صحنه ای 
به طور متوسط در هر ماه در تهران بودیم. اما کمتر نمایشی از محتوای قابل قبولی 
برخوردار بود. در این فهرست انگشت شمار نمایش های خوبی بود که من نمایش 

کوپن را انتخاب کردم. 
رامتین شهبازی: «شنیدن»

انتخاب من «شنیدن» کار امیررضا کوهستانی است.  کوهستانی دارای ذهنی 
خلاق اســت و کاربه کار پیشــرفت می کند. در این اثر هم نحوه روایت به گونه ای 
اســت که انسان را در مرز باورهای قطعی نگاه می دارد. از سوی دیگر، نحوه اجرا 
توانسته با استفاده از امکانات تکنولوژیک به درامی محسوس دست یابد؛ اتفاقی 

که کمتر در حوزه نمایش رخ می دهد. 
محمدحســین ناصربخت: «وقتی ما مردگان برمی خیزیم» کار (شــهاب آگاهی) و 

«جنایات و مکافات» کار (ایمان افشاریان)
از اجراهای فوق العاده نقالان و نمایشــگران سنتی پیش کسوت در هفدهمین 
جشــنواره بین المللی نمایش های آیینی و ســنتی که بگذرم، امسال دو نمایش 
«وقتی ما مــردگان برمی خیزیم» به کارگردانی هوشــمندانه شــهاب آگاهی که 
نتیجه کوشش شبانه روزی گروهی کوشا و جوان بود و «جنایات و مکافات» ایمان 
افشــاریان که میزانســن های بدیع و کار گروهی هماهنگش، حکایت از تمریناتی 
مستمر داشت، برای من ســاعات خاطره انگیزی به ارمغان آوردند؛ نمایش هایی 
که هر دو نتیجه معاصر سازی متونی شناخته شده بودند. موفقیت این آثار بار دیگر 
اثبات کرد فقط کار بی وقفه در تلفیق با دانش و خلاقیت کارساز خواهد بود و نه 

هیچ چیز دیگر. 
رحمت امینی: «مالی سویینی» کار (مرتضی میرمنتظمی)

امســال آثار قابل توجهی در ســالن های مختلــف تهران و چند شــهر دیگر 
کشــورمان به اجرا درآمد که قطعا انتخاب یک اثر از این میان را بســیار دشــوار 
می کند، اما همیشــه انتخاب جمعی از هنرمندان و منتقدان و برایند نظرات برای 
مخاطبان یک نشــریه جالب بوده است.  «مالی سویینی» نمایش نامه ای است که 

کارگردانی آن دشواری های خاصی دارد؛ متن به شدت درونی است و ایجاد تصویر 
و حرکت در آن به ســادگی میسر نیست. از طرف دیگر، بازیگران نیز به همین دلیل 
امکان بــروز و جلوه گری کمتری پیدا می کنند و به تبــع آن طراحی صحنه و نور 
نیــز ویژگی های خاص خود را می طلبد. خوشــبختانه همه عوامل ذکرشــده در 
مالی ســویینی به درستی به کار گرفته شده اند تا تماشاگر شاهد اجرائی تأثیر گذار از 

کارگردانی جوان اما توانمند باشد. 
کاظم هژیرآزاد: «ترور»

حمیدرضا نعیمی، کارگــردان نمایش «ترور» عزم کــرد در میان نمایش های 
مذهبــی، با حرفی نو و نگاهی تازه چه از نظر نوشــته و چــه از نظر اجرا، یکی از 
اتفاقات تاریخ اســلام را به شیوه شایســته و آبرومند به صحنه بیاورد. مصمم بود 
برای احترام به تماشــاگر، از هیچ چیز فروگذار نکند. ۹۰ روز با ۳۰ بازیگر و ۲۰ نفر از 
عوامل پشت صحنه تمرین کرد. به افتخار تماشاگرش از ماهر ترین طراحان صحنه و 
بهترین و به روز ترین نورپرداز و صدابرداران صحنه یاری گرفت و حتی از جیب خود 
هزینه کرد تا تماشاگرش بتواند نمایش تاریخی زیبا و شگفت آوری از نظر شکل، با 
مضمونی نوین ببیند. اما انگار ابر و خاک و مه و خورشید و فلک در کار بودند که این 
اتفاق هنری نیفتد. نمایش «ترور» نمایشــی نمونه بود که عزم کارگردان و گروهی 
را نشــان داد که با همه سختی ها و مشکلات به کاری که قول داده بود به صحنه 
ببــرد، باوجود بدقولی های مدیران در پرداخت هزینه های انجام شــده دکور، صدا، 
نور و دستمزد عوامل، ۵۰ شب اجرا رفت و از آتش سیاوشش سربلند بیرون آمد. 

ساناز سیداصفهانی: «سال ثانیه» کار (حمید پورآذری)
در اینجاســت که مقدمه بروشورِ  کار برایم معنی می دهد. در این قسمت که 
می گوید: «سال ثانیه، حرف لحظه هاست؛ لحظه هایی که می آیند و می روند و ما 
در آن میانه اسیر شده ایم». سال ثانیه «بحث انتخاب است؛ انتخاب ما در لحظه، 
اینکه بدانیم چقدر از ما برای «دیگری» است. گره خوردن و حیاتمان به با هم بودن 

است.» 
امید طاهری: «خاطرات و کابوس های یک جامه دار... »

ســال ۹۴ برای من که همیشــه آثار دکتــر علی رفیعی را دنبال کردم، ســال 
پرهیجانــی بود. خبر اجــرای نمایش «خاطرات و کابوس های یــک جامه دار...» 
کافی بود تا مشــتاقانه در انتظار این اجرا روزهای پرهیجانی را سپری کنم. اگرچه 
وقتی به تماشــای اثر نشســتم، در حوزه متن آن طور که انتظار داشتم به شعف 
نرســیدم، اما باز هم نمی توانم از اثری یاد نکنم که در دیگر عناصر اجرا شــکوه و 
هارمونی همیشگی آثار دکتر رفیعی را دارا بود. بنابراین ترجیح می دهم خاطرات و 

کابوس ها... بهترین انتخابم باشد، چراکه به مخاطب احترام گذاشت. 

محسن خیمه دوز: «شنیدن»
«شنیدن» یک نمایش «مسئله محورِ» غیرکلیشه ای و غیرایدئولوژیک است؛ هم 
غیرایدئولوژیک در محتوا (مسئله را جایگزین «شبه مسئله» های رایج کرده است) 
و هم غیرکلیشــه ای در فرم (محتوا را فدای فرم نکرده اســت). مســئله نمایش 
«شــنیدن»، پرسش از درد نسلی است که سال ها با آن درد زیست و با آن درد هم 
مُرد؛ نســلی که قربانی اشتباهات نسل های پیشین است. طرح یک مسئله اصیل 
به مثابه یک عنصر محتوایی در یک نمایش، چنانچه به درســتی دراماتیزه شــود، 
می تواند جذابیت نمایشی اثر را تضمین کند؛ روشی که در نمایش «شنیدن» اجرا 

شده است. 
همایون علی آبادی: «نمایش سه گانه پاریسی» کار (ایوب آقاخانی)

واقعیت این اســت که تئاتــر حرفه ای، متن حرفه ای، اجــرای حرفه ای، بازی 
حرفــه ای و به طورکلی گونه ای زندگی حرفه ای را می طلبــد. ما متن آماتور را با 
اجرای حرفــه ای نمی توانیم بر صحنه زنده کنیم. در ایران برای نخســتین بار در 
ســال های اخیر نمایش نامــه «موضوع جدی نیســت» اثر لوییجــی پیراندلو با 
کارگردانی ایرج انــور را دیده بودیم که کاری زیبا، به قاعــده و حرفه ای بود. پس 
از ســال ها ســکوت یک بار دیگر ایوب آقاخانی تئاتری حرفه ای را بر صحنه آورده 
که خوش اســت.  هر دو بازیگر این اثر صاحب صداها، ســبک ها و ریتم های ویژه 
خــود بوده و قواعد کلــی تئاتر را رعایت کرده اند.  کار ایــوب آقاخانی ما را به یاد 
پاریس و عیش مدام فلوبر می اندازد؛ سه کنجی دنج، خلوتی آرام بخش و اجرائی 
به شدت حرفه ای... . یادی از بازی های خوب این اجرا و به ویژه بازی بهنام تشکر که 
انرژی رؤیایی خود را به خوبی حفظ کرده و آرام آرام تماشاگر را در آخرین لحظه ها 

مشتاقانه و ذوب شده در صحنه می بیند، ضروری است... .
احمدرضا حجارزاده: «خاطرات و کابوس های یک جامه دار... »

امســال نمایشی بهتر از «خاطرات و کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل 
میرزاتقی خــان  فراهانی» نداشــتیم. گرچه رفیعی پس از «یرمــا» با یک بازتولید 
به عرصه تئاتر برگشــت، اما با مرور دوباره «خاطــرات...» می توان نتیجه گرفت 
بازتولیدها همیشــه هم بد نیستند. این کارگردان که پیش تر با اجرای آثاری مانند 
«شکار روباه» و «شازده  احتجاب»، علاقه مندی اش را به بازآفرینی تاریخ بر صحنه 
نشــان داده بود، پس از ۳۸ سال، با تغییرات مفصلی در ترکیب بازیگران، طراحی 
صحنه و شــیوه اجرائی، با «خاطرات...» بازگشت شکوهمندی به صحنه نمایش 
داشــت. از امتیازهــای جذاب نمایــش، طراحی صحنه با چهارهــزارو ۵۰۰ لیتر 
آب در صحنــه بود، زیرا نمایش با صحنه غافلگیرکننــده قتل امیرکبیر در حمام 
آغاز می شــود و تمام طول اجرا در حمام پیش مــی رود. رفیعی در اجرای خود 
کوشــیده بود امیرکبیر را نه قهرمان افسانه ای عاری از خطا و نه خیال بافی که در 
اندیشه های شرقی غرق است، نشان بدهد که زبان به انتقاد گشود تا به شیوه خود 
از امیرکبیر اسطوره زدایی کند و به این پاسخ برسد که اگر او بزرگ بود، چرا این همه 

شکست خورد؟! 
مجید امرایی: «خاطرات و کابوس های یک جامه دار... »

زیبا ترین نمایشــی که در ســال ۱۳۹۴ دیدم نمایش «خاطرات و کابوس های 
یک جامــه دار از زندگی و قتل میرزاتقی خان فراهانی» بــود؛ اثری که تو گویی 
داســتان را پــس می زنــد و عمل و حرکــت را جایگزین آن می کنــد تا در پس 
این اعمال نمایشــی، قصه در ذهن مخاطب نقش بندد و این یعنی مشــارکت 
همه جانبه تماشاگر در فرایند اجرای یک تئاتر. متن دراماتیک، کارگردانی مدرن 
و حرفه ای، طراحی صحنه چشــم نواز و پرابهت، زبان شاعرانه، بازی های روان، 
توجه به ســکوت و مکث در گفت وگو ها، موســیقی دراماتیک، انتخاب درست 
بازیگــران، هماهنگــی در همه وجوه اجرای نمایش و... ازجمله محاســن این 
اثر زیباســت. خلق تابلوهای باشــکوه و طراحی صوتی و بصری درخشــان که 
تماشــاگر ما کمتر به دیدن آن عادت دارد، در کنــار طراحی حرکات بازیگران و 
فضا سازی و درک موقعیت های بازی محور نقش، موجب می شود تا رؤیاگونگی 
و کابوس بودن تاریخ با رنگی از خشــونت و غبار به تصویر کشیده شود و این از 

شگرد های رفیعی در اجرای تئاتر است. 
آراز بارسقیان: «ترانه ای در انتهای کوچه تاریک» نوشته و کار (ناصح کامگاری)

نمایشــی که در سالن سمندریان مجموعه ایرانشهر در تابستان سال ۱۳۹۴ به 
مــدت ۱۰ روز بــه اجرا رفت و با بی اخلاقی بازیگر نقــش اصلی اش، به تعطیلی 
کشیده شد. این نمایش را نه به دلیل وضعیتی که برایش ایجاد شد، بلکه به دلیل 
اصولی که در آن به کار رفته بود، به عنوان بهترین نمایش سال در این سال شلوغ 
تئاتر، انتخاب می کنم. اثر می توانست اجرای بهتری داشته باشد، اما نمایش نامه 
در کمال دقت نوشته شده و عناصرش بسیار درست کنار هم نشسته بود. در یک 
کلمه نمایش نامه حــرف امروز ما را در مواجهه با دنیــای مجازی، مادی گرایی، 
دروغ پردازی و از همه مهم تر، زیرسؤال رفتن شخصیت انسانی مان مطرح می کرد. 

شهرام کرمی: «اتاق ورونیکا» کار رضا ثروتی
فضاسازی مناســب و باورپذیر، بازی های حرفه ای و روان، کارگردانی دقیق 
و طراحــی صحنه و لباس هماهنگ و از همه مهم تر توجه به رابطه تماشــاگر 
و ریتم مناســب و اجرای درست یک نمایش نامه بسیار خوب، باعث شده است 

جادوی نمایش در این اجرا برای مخاطب شکل بگیرد. 
انتخاب برتر

همان طور که در بالا می بینیــد نمایش «خاطرات و کابوس های یک جامه دار 
از زندگــی و قتل میرزاتقی خان  فراهانی» با شــش رأی در میان همه آثار برگزیده 
با بیشــترین رأی ممکن به عنوان اثر برتر ســال ۹۴ در نظر گرفته شــده است. این 
انتخاب حساســیت ما را نســبت به آثار حرفه ای و آنچه می تواند استانداردهای 
تئاتری را در فضای تئاتر ما تزریق کند، نشــان خواهد داد. درحالی که شــنیدن کار 
امیررضا کوهســتانی با سه رأی نیز یادآور این نکته است که هیچ نوع مخالفتی با 
آثار خلاق و تجربی نخواهد بود و  ای کاش رهاورد حقیقی تئاتر نیز در تلفیق این 
دو گرایش ممکن شــود. شاید در ســالی دیگر یک اثر تجربی به دلایلی متقن اثر 

برگزیده سال باشد. 

نمایش های برگزیده سال ۹۴ به انتخاب منتقدان «شرق»

کابوس هایی که در خاطر ماند

«خاطرات و کابوس های یک جامه دار...»: نگاه و تحلیل سیاسی و 
اجتماعی معاصر کارگردان از روزگاری که در آن زیسته؛ اجرائی امروزی 

که ماجرای تاریخی در آن بر آب بنا شده و چشم اندازی که یکسره به 
ماه تیره پشت ابرها ختم می شود. تاریخی گشوده که همواره در آن 

مصالح قبیله ای بر مصالح کلی، چربیده و صداها و ذهن های هوشیار و 
دلسوز حذف شده اند...
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